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شهر خبر

عطائـی| به مناسـبت هفتـه نیـروی انتظامـی، اعضـای شـورای اجتماعـی محله 5

جلالیـه بـا حضور در کلانتری مصلی از زحمات ریاسـت و دیگر همکاران این کلانتری 
قدردانـی کردنـد. در خـلال ایـن جلسـه، نماینـدگان مـردم در شـورای اجتماعـی محلـه 

جلالیـه، بـه بیـان بخشـی از دغدغـه اهالـی در حـوزه امنیـت پرداختنـد کـه از آن جملـه، 
تجمـع معتـادان متجاهـر در چنـد نقطـه محلـه، اعتیـاد و فـروش مـواد مخـدر، سـرقت و 
کی، رئیس کلانتـری مصلی، نیز  نا امنـی در بخش هایـی از محله بود. سـرهنگ علـی چالا
ضمـن قدردانـی از حضـور نماینـدگان محلـه، مـوارد درخواسـتی شـهروندان را در دسـتور 
کیـد کرد. بررسـی بیشـتر قـرار داد و بـر ضـرورت همـکاری بیشـتر بـا اهالـی و بسـیج محله تأ

تکمیل پایگاه مدیریت بحران تا پایان پاییز

پــروژه احــداث پایــگاه چند منظــوره بحــران شهید اســماعیل پور واقــع در بولــوار 
شهید اســماعیل پور 24 بــا هــدف ارتقــای اســتانداردهای ایمنــی، افزایــش کمیــت و کیفیت 
کنــش ســریع در مواقــع بحــران و برنامه ریــزی منســجم تر بــرای مواجهــه بــا بحــران  ســطح وا

کنــون 75 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد. در دســت احــداث اســت و هم ا
احــداث ایــن پــروژه در محلــه حســین آباد در ســه فاز از ســال 1402 آغــاز شــد و در فضایــی 
بــه مســاحت 1500 مترمربــع بــا زیربنــای 450 مترمربــع در دو طبقــه طراحــی شــد و در مرحلــه 

اجــرا قــرار دارد.
اعتبــاری معــادل 170 میلیارد ریــال بــه منظــور احــداث ایــن پــروژه پیش بینــی شــده اســت و 

انتظــار مــی رود تــا پایــان آذر امســال آمــاده بهره بــرداری شــود.

پایان دردسرهای 3 انبار غیر مجاز ضایعات

وجود انبارهای دپوی ضایعات در محله های مســکونی حاشــیه شهر سبب بروز مشکلات 
متعــدد بهداشــتی و  بیمارهــای مشــترک بیــن انســان و حیوانــات می شــود. از ایــن رو طبــق 
اعــلام شــهرداری منطقــه5، طــی شــهریورماه به منظــور پیشــگیری از مشــکلات بهداشــتی و 
زیســت محیطی، ســه انبار غیرمجاز در محدوده عباس آباد محله مهدی آباد با هماهنگی 

دســتگاه قضایی پلمب شــد.
 دپــوی حجــم زیــاد ضایعــات در ایــن انبارهــا علاوه بــر مشــکلات زیســت محیطی، بــه لحــاظ 
ایمنــی بــرای زندگــی شــهروندان هم جوار، مشــکلاتی بــه وجود آورده اســت و بارهــا نیروهای 

آتش نشــان بــه ایــن انبارهــا اعــزام شــده بودند.

اول بازسازی و بعد فرهنگ سازی○●�
 ابتـدای کوچـه حـدود بیسـت نفر از اهالـی ایسـتاده اند و 
انتظارمان را می کشند. همین که می رسیم، متوجه می شویم 
خیلـی از درد دل هـای اهالـی کامـلا واضـح اسـت و توضیحـی 
نیـاز ندارد. آسـفالت کوچه خراب اسـت؛ پیاده رویـی که تنها 
در یـک سـمت معبر قرار دارد، نامنظم و باریک اسـت و جـوی رواناب هم 

پر از پساب تیره و بدبو ست.
کن این کوچـه، در باره بی انصافی همسـایه ها  مهـدی گل محمدی، سـا
کـه پسـاب منزلشـان را داخـل جـوی می ریزنـد، می گویـد: اولیـن مشـکل، 
نبود فرهنگ  شهرنشینی در برخی از همسایه هاست که هنوز منازلشان 
گو متصل نکرده اند یا با اینکه لوله گذاری انجام شـده است، بازهم  را به ا
طبـق عـادت پسابشـان را در جـوی خیابان می ریزنـد؛ اما از حـق نگذریم 
تا زمانی کـه ایـن خیابـان اصـلاح نشـود، توقـع تغییـر رفتـار مـردم، مشـکل 
اسـت. مـا دیده ایـم کـه در دیگـر معابـر محلـه، زمانی کـه پیاده روسـازی 
و کانـال روانـاب درسـت شـده و لوله هـای دفـع پسـاب زیـر پیـاده رو جمـع 
 می شـود، مـردم کمتـر تخلـف می کننـد و همه چیـز سـر جـای خـودش 

قرار دارد.
کبان ها زباله ها را از جوی بیرون  او در ادامه توضیح می دهد: صبح ها که پا
می کشـند و راه پسـاب را باز می کنند، نمی شود در این راسته نفس کشید. 
حتـی تـا چنـد سـاعت بعـد درون خانـه و اتاق هـا هـم بـوی لجـن می دهد. 
کبان ایـن کار را نکنـد، چون اینجا جوی درسـتی ندارد، پسـاب  گـر هـم پا ا

تا وسـط کوچه بالا می آید. 

کوچه بستر مستعد بیماری و آلودگی○●�
جــوی خیابــان بــا کــف ســواره رو هم ســطح اســت و همیــن باعــث شــده 
تعــدادی از همســایه ها به ســبب عــرض کــم، معبــر لاســتیک را بــه لبــه 
پیــاده رو بچســبانند و راه پســاب جــوی را ببندنــد، در ایــن نقاط پســاب 
وارد ســواره رو هــم می شــود. بــا این وضعیــت باز هــم چند کــودک اینجا 
مشــغول فوتبال بــازی کــردن هســتند و هر از چند گاهــی، توپشــان در 
لجن هــا می افتــد و آن را برمی دارنــد. ســید احمد حســینی، همســایه 
ایــن معبــر، چهارفرزنــد دارد کــه از خردســال تــا نوجــوان هســتند. او 
می گویــد: مــن یکــی کــه اجــازه نمی دهــم بچه هایــم بیــرون بیاینــد 
و در کوچــه و پیــاده رو بــازی کننــد؛ چــون تمــام ســطح کوچــه منبــع 
آلودگــی و بیمــاری اســت. ممکــن اســت دســت و پاهایشــان بــه هر جــا 
بخــورد و کثیــف شــود یــا در جــوی و پســاب آن بیفتنــد، یــا مثــلا توپشــان 
بیفتــد و مجبــور شــوند بــا دســت، آن را بردارنــد. وقتــی ایــن آب لجــن تــا 
ایــن میــزان بــو می دهــد، مشــخص اســت کــه هــزاران بیمــاری هــم از 

آن سرچشــمه می گیــرد. 

کار خوب اما نیمه کاره○●�
بهمــن  ســال گذشــته، گزارشــی از معابــر خیابــان شــهید یعقوبی چــاپ 
کردیــم و شــهردار منطقه در پاســخ بــه آن، بازســازی جوی هــا و پیاده روها 
را منوط بــه تکمیــل کانــال بیــن خیابــان شــفیعی 50 تــا انتهــای خیابــان 
شهید آوینی 57 دانست تا پساب جوی های خیابان های شهید یعقوبی 
ع با ایــن آب های آلــوده آبیاری نشــوند.  بــه کال اقبــال متصــل شــود و مــزار
حــالا ایــن کانــال انجــام شــده و متعاقــب آن، بخشــی از انتهــای معابــر 

شــهید یعقوبی بازســازی شــده اســت.
کنان ایــن کوچــه، کانــال انتهــای ایــن معبــر  اســماعیل محمدپــور، از ســا
را نشــانمان می دهــد و می گویــد: خوشــبختانه کانال کشــی انجــام شــده 
اســت و این پســاب دیگر وارد زمین های کشــاورزی نمی شــود و بخشــی از 
انتهــای این معبر از تقاطع خیابان براتی 2۸ با خیابان شــهیدیعقوبی2۸ 
ــا انتهــا بازســازی شــده ولــی هنــوز قســمت عمــده ای از ابتــدای کوچــه  ت
به شــکل قبــل اســت و اهالــی در عذاب هســتند. ضــروری اســت کل کوچه 

بازســازی شود.

در انتظار بازگشایی اعتبارات عمرانی○●�
حســن صالحی مفــرد، شــهردار منطقــه 5، دربــاره اقدامــات عمرانــی برای 
ــر از  ــار باقی مانــده از ســال گذشــته در  1۶0 مت ــا اعتب ایــن معبــر می گویــد: ب
طــول ایــن معبــر، پیاده روســازی و کانال کشــی روانــاب انجــام شــد ، ولــی 
امســال اعتبــارات عمرانــی بــاز نشــده اســت. درصورتی کــه اعتبــارات 
ــتور کار  ــر در دس ــن معب ــفالت ای ــوی و آس ــاده رو، ج ــازی پی ــود، بازس ــاز ش  ب

قرار می گیرد.

 اهالی کوچه شهیدیعقوبی۲۸ از بوی متعفن جوی 
و نامناسب بودن پیاده رو و سواره رو گلایه مندند

دردسرهای 
فاضلاب سرازیر 
شده به کوچه

ســیدمحمد عطایــی| از   رد ســرجارو مشــخص 

گــی  ز یــن معبــر به تا ن ا کبــا د کــه پا می شــو
آشــغال های گیرکــرده در جــوی را تمیــز کــرده، اما 
بازهــم ایــن رگــه بدبــو و بدشــکل پــر از پســاب و 
لجــن اســت. اینجــا خیابــان شــهیدیعقوبی۲۸ 
در محلــه امیرالمؤمنیــن )ع( اســت؛ جایــی کــه 
پســتی وبلندی ســواره رو و پیــاده رو مــردم را 
خســته کــرده و جــوی روانــاب هــم بــه منبعــی از 
آلودگــی، بیمــاری و بــوی متعفــن تبدیــل شــده 
اســت؛ جــوی شکســته ای کــه دیوارهایــش 

پوســیده و ریختــه اســت.

هم قدم

5

 به مناسبت هفته نیروی انتظامی، اعضای شورای اجتماعی محله جلالیه 
به دیدار کارکنان کلانتری مصلی رفتند

قدردانی از حافظان امنیت
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عطائی|هفتـه گذشـته مهـدی ناصحـی، عضـو شـورای اسـلامی شـهر مشـهد، بـا 

حضور در مسجد امام حسن مجتبی(ع) کوی عمار یاسر (محله آقا مصطفی خمینی)،
ضمـن دیـدار بـا اهالی، به بررسـی مسـائل و نیازهای شـهری این محـدوده پرداخت.

در ایـن نشسـت کـه بـا همراهـی امیـر رمضانـی، شـهردار منطقـه ۶ و جمعـی از معاونـان و 
مدیـران شـهری منطقـه برگزار شـد، موضوعاتی نظیر توسـعه خدمات شـهری، رسـیدگی 

بـه امـور عمرانـی و بهبـود زیرسـاخت های محلـه مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت.
این حضور در راستای تعامل نزدیک تر مدیریت شهری با شهروندان و پیگیری میدانی 

درخواست های مردمی صورت گرفت.

شهر خبر

6
حف� سلامت بوستان  های منطقه

بــا هــدف ارتقــای ســلامت فضــای ســبز و حفــ� طــراوت بوســتان های شــهری، عملیــات 
مبــارزه بــا آفــات شــاخه خوار در بوســتان های منطقــه ۶انجــام شــد.  بــر همیــن اســاس 
کارشناسان فضای سبز منطقه با بهره گیری از روش های بیولوژیکی و محلول پاشی های 

هدفمنــد، اقــدام بــه کنتــرل و مهــار ایــن آفــات کردنــد.

١٧ مورد برش اسکلت از ابتدای سال

کنون، هفده اسکلت غیرمجاز در سطح منطقه  شهرداری منطقه۶ مشهد از ابتدای سال تا
را برش داده است.تخلفات ساختمانی علاوه بر اینکه یک مشکل در حوزه ساخت بنا ست،

ک ایجـاد می کنـد. بـه همیـن  کنان و همسـایگان ایـن  امـلا مشـکلات اجتماعـی بـرای سـا
منظور توصیه می شود شهروندان قبل از خرید ملک، از شهرداری منطقه استعلام بگیرند.

ایمن کردن معابر، پیش پای دانش آموزان

به  منظــور ارتقــای ایمنــی عبور ومــرور و کاهــش خطــرات ترافیکــی، عملیات ســاخت 1۹0 متر 
ســرعت کاه در معابــر پرتــردد منطقــه اجــرا شــد. ایــن ســرعتکاه ها عمدتــا  نزدیــک مــدارس،
مســیرهای تــردد دانش آمــوزان و نقاط پرخطر شــهری ایجاد شــده اســت تا با کنترل ســرعت 

وســایل نقلیــه، امنیــت بیشــتری بــرای شــهروندان و به  ویــ�ه دانش آمــوزان فراهــم شــود.

ن��ت �میمی م��و�ن و مردم 
به می�بانی م��د امام ��ن م�تبی(ع) کوی عمار یاسر برگ�ار شد

م�ا��ه �رای ���ود زیرسا�ت های م��ه

هم�ایه به هم�ایه، دیدار بی�ت وهفت�، کوچه اروند۲۹

دیوار م��بانی
در �انه م���به �ان�
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پلی برای ارتباط همسایه ها○●�

محبوبه سـادات زاهـدی، زنـی 
خوش رو و خوش صحبت است که 
بـا همه همسـایه ها رابطـه ای گرم و دوسـتانه دارد.
میزان فعالیت های او در این چندسطر نمی گنجد؛
او طبقـه بـالای خانـه اش را تبدیـل بـه یـک مرکـز 
خیـر کـرده و اسـمش را هـم دیـوار مهربانی گذاشـته 
ک و وسـایل بدون اسـتفاده  اسـت. هـر مـاه پوشـا
یـا نـو همسـایه ها را بـه خانواده هـای نیازمنـد 

می دهد.
با این حـال، مهم تریـن کار محبوبه خانـم، پررنگ 
نگهداشـتن روابـط همسـایگی اسـت؛«چند سـال 
اسـت روضه هـای خانگـی کم رونق شـده   و دلیلش 
مشـکلات اقتصـادی بـود؛ خیلی ها نمی توانسـتند 
هزینـه میوه و شـیرینی بدهند و برگزاری جلسـات را 

رهـا کردنـد. مـن گفتـم در خانـه خـودم هـر هفتـه 
روضـه برگـزار کنـم و فقـط بـا چـای پذیرایـی 

کنـم تـا ایـن رسـم از بین نـرود.»
محبوبـه خانـم علاوه بر ایـن، میانجی 

بسـیاری از اختلافـات کوچـک محله 
است، به همسایه ها کمک می کند 
تا با یکدیگر تعامل بهتری داشـته 
. فعالیت هـای او حتـی  باشـند
باعث شـده اسـت همسـایه ها در 
مناسـبت های محلی و جشن ها 
با شور و انگیزه بیشتری مشارکت 
کننـد و حـس تعلـق بـه محلـه 

تقویت شـود.

انگیزه بخشی به همسایه ها○●�

کلثـوم رنجبـر یکـی از چهره هـای 
شـناخته شده و مهربان این خیابان 
اسـت. او هـم مانند فائزه، ترشـی درسـت می کند 
و می فروشـد و عـلاوه بـر آن، به گونـه ای زندگـی 
همسـر بیمـار و فرزندانـش را پیـش می بـرد. بـه 
سـت و  یر ا پذ م خسـتگی نا ، کلثـو ه ئـز گفتـه فا
هیـچ مشـغله ای باعـث نمی شـود همسـایه ها 

را فرامـوش کنـد.
خـودش می گویـد: بیشـتر فعالیت مـن در پایگاه 
بسـیج بانـوان مسـجدالرضا(ع) اسـت. جانشـین 
فرمانده هسـتم و چند سال پیش جلسات قرآن 
را هـم در مسـجد بـه راه انداختـم کـه باعـث شـد 

همسـایه ها بیشـتر بـا هـم ارتبـاط برقـرار کنند.
ی  ر و ر جمـع آ ، د یـن ه بر ا و نـم علا م خا کلثـو
کمک های خیریه، برگزاری کارگاه های خانگی 
بـرای زنـان و کـودکان و هماهنگـی برنامه هـای 
محلـه فعـال اسـت و همیشـه بـه دیگـران انگیزه 
می دهـد. با این حـال تعریـف می کنـد کـه هیـچ 
همسـایه ای در پشـتکار و فعالیت هـای خیـر بـه 
گـرد پـای محبوبه خانـم نمی رسـد؛ همسـایه ای 
کـه از کودکـی در ایـن خیابان زندگـی کرده و حالا 
به دلیـل فعالیت هایـش در کارهـای خیر، زبانزد 

محله است.

مشتری نه، همسایه های حامی○●�

فائـزه جهاندیـده، حـدود پانزده سـال پیـش، از محلـه کشـاورز بـه 
خیابـان ارونـد 2۹ نقل مکان کرده اسـت. او سـه فرزنـد دارد و مدتی 
خادم مسـجد جوادالرضا(ع) بوده و هنوز هم در فعالیت های مسجد مشارکت 
دارد. همسـایه ها او را بـا روحیـه آرام و متینـش می شناسـند و از اعتمادپذیـری 
و مهربانـی اش می گوینـد؛ کسـی کـه می تـوان بـا او درد دل کـرد و همیشـه از 
حضـورش حـس آرامـش گرفـت. فائـزه هـم بـه نوبه خـود، حـس خوبی 
نسـبت به همسـایه ها دارد و مهم تریـن وی�گـی خیابـان را همدلـی 

کنانش می دانـد. سـا
او ترشـی لیتـه، کیـک، شـیرینی و پیراشـکی می پـزد و چند سـالی 
اسـت کـه سـفارش های خانگی می گیـرد. فائزه  خانـم تعریف 
می کنـد کـه اولیـن مشـتری هایش همسـایه ها بودنـد و از او 
به خوبـی حمایـت کردنـد؛ دائم سـفارش می دادنـد و او را به 
دوسـتان و آشنایانشـان معرفـی کردنـد. حـالا بـه لطـف ایـن 

پشـتوانه محکـم، کسـب وکارش رونـق گرفته اسـت.
یکـی از افرادی که همیشـه حامی او بوده اسـت و بـه او انگیزه 
می دهد، کلثوم رنجبر است؛«مثل یک خواهر بزرگ تر همیشه 

هوایم را دارد و گاهی در تهیه سفارش ها هم کمکم می کند.»

سـحر نیکوعقیده|خیابـان ارونـد ۲۹ شـاید شـلوغ ترین و زنده تریـن خیابـان محلـه ارونـد 

کنانش از قدیمی های محله اند و یکدیگر را می شناسـند، هر روز سـلام  باشـد. بیشـتر سـا
و احوال پرسـی می کننـد و رسـم همسـایگی را از یـاد نبرده انـد. در ایـن خیابـان، همـکاری و 
که  همدلی بین مردم پررنگ اسـت؛ چه در جشـن ها و اعیاد مذهبی و چه در سـوگواری ها

در مسـجد محـل برگزار می شـود.

همسایه بههمسایه
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خیابـان ارونـد 
خادم مسـجد جوادالرضا

دارد. همسـایه ها او را بـا روحیـه آرام و متینـش می شناسـند و از اعتمادپذیـری 
و مهربانـی اش می گوینـد

حضـورش حـس آرامـش گرفـت
نسـبت به همسـایه ها دارد و مهم تریـن وی�گـی خیابـان را همدلـی 

کنانش می دانـد سـا
او ترشـی لیتـه

اسـت کـه سـفارش های خانگی می گیـرد
می کنـد کـه اولیـن مشـتری هایش همسـایه ها بودنـد و از او 

به خوبـی حمایـت کردنـد
دوسـتان و آشنایانشـان معرفـی کردنـد

پشـتوانه محکـم
یکـی از افرادی که همیشـه حامی او بوده اسـت و بـه او انگیزه 

می دهد
هوایم را دارد و گاهی در تهیه سفارش ها هم کمکم می کند

همسایهبههمسایهبههمسایه
بههمسایه بههمسایه 

 با این حـال تعریـف می کنـد کـه هیـچ 
همسـایه ای در پشـتکار و فعالیت هـای خیـر بـه 
گـرد پـای محبوبه خانـم نمی رسـد؛ همسـایه ای 
کـه از کودکـی در ایـن خیابان زندگـی کرده و حالا 
،به دلیـل فعالیت هایـش در کارهـای خیر،به دلیـل فعالیت هایـش در کارهـای خیر، زبانزد 

 مهم تریـن کار محبوبه خانـم پررنگ 
نگهداشـتن روابـط همسـایگی اسـت؛«چند سـال 
اسـت روضه هـای خانگـی کم رونق شـده   و دلیلش 
 خیلی ها نمی توانسـتند 
هزینـه میوه و شـیرینی بدهند و برگزاری جلسـات را 

 مـن گفتـم در خانـه خـودم هـر هفتـه 
روضـه برگـزار کنـم و فقـط بـا چـای پذیرایـی 

 میانجی 
بسـیاری از اختلافـات کوچـک محله 

 به همسایه ها کمک می کند 
تا با یکدیگر تعامل بهتری داشـته 
 فعالیت هـای او حتـی 



۴
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مریم دهقـان| خیابان هایـش باریـک و پیاده روهایش کم عرض اسـت. خودروهـای عبوری 

کنان هـم هسـت،  عبـور می کننـد. می تـوان گفـت  به سـختی از ایـن کوچه هـا کـه پارکینـگ سـا
تر و یکـی پایین تر اسـت. بخش هایـی از آن به خاطر  لا بیشـتر پیاده روهـا اسـتاندارد نیسـت؛ یکـی با

تـر از همسـایه کنـاری اسـت و تک پلـه ای وسـ� پیاده روهـا ایجـاد شـده  لا همسط� سـازی بـا خانـه، با
اسـت. بخش هایـی از ایـن پیاده روهـا نیـز آسـفالت های نتراشـیده و نخراشـیده ای دارد کـه راه رفتـن 

معمولـی بـرای افـراد بینـا را روی آن هـا سـخت می کنـد؛ چـه برسـد بـه آن هـا کـه ایـن بینایـی را ندارنـد و مجبورنـد 
مسـیر ۱۰دقیقـه ای را نیم سـاعته و چه بسـا بیشـتر طـی کننـد تـا مبـادا زمیـن بخورنـد؛ بـرای همیـن از میـان دو گزینـه 
پیاده روهـای �عب العبـور یـا خیابان هـای کم عـرض و پرترافیـک، سـط� �ـاف آسـفالت خیابان هـا را انتخـاب 

گـر سـرعت موتـور و دوچرخـه و ماشـین هایی کـه بـی هـوا  می کننـد تـا زودتـر بـه مق�دشـان برسـند؛ البتـه ا
تـوی کوچه پ� کوچه هـای محلـه شـهیدآوینی و گلشـهر می پیچنـد، ایـن اجـازه را بـه آن هـا بدهـد.

این ها فق� بخش کوچکی از مشکلات روشن دلان و ع�اسفیدان محدوده گلشهر و مددجویان 
هی�ـت و خیریـه «جابربن عبـدا... ان�ـاری» محلـه شـهید آوینی اسـت کـه سال هاسـت در ایـن 

محلـه سـکونت دارنـد و بـا م�ا�ـب بسـیاری دسـت وپنجه نـرم می کننـد؛ م�ا�بـی 
کـه هیـچ انسـان بینایـی بـرای یـک لحظـه هـم کـه شـده، نمی خواهـد آن هـا 

را تجربـه کنـد.

��������ن ����� ����� «������ ���ا... ا���ری» �����
از د���� �� و ������ �� �� آن ��ا�� ����� �� �����

5
داستان جلد

حمایت از ۲۰۰ مددجوی نابینا و کم بینا    

مؤسـ� هی�ـت و خیریـه «جابربن عبـدا... ان�ـاری» ابراهیـم رضایی 
است که سابقه ح�ور در دفاع مقدس را دارد و جانباز ۲۰در�د 

است؛ اما نک�ه مهم آنجاست که خودش هم که امروز حدود 
هفتادسال از عمرش رفته، کم بینایی دارد.

لا  بعـد از اینکـه کم بینایـی اش در سـال۹۳ عـود کـرد و بـا
گرفـت، بـه پیشـنهاد برخـی دوسـتانش ، هی�تـی در محلـه 

گلشـهر در حمایـت از نابینایـان و کم بینایـان راه انداخـت بـه 
نام «جابربن عبدا... ان�اری». خودش ماجرا را این طور تعری� 

می کند: بعد از آنکه مجوز هی�ت را گرفتیم، م�ل خیلی از هی�ات دیگر،
مراسـم  مذهبـی هفتگـی، ماهانـه و مناسـبتی را برگـزار کردیـم کـه ویـ�ه نابینایـان بـود امـا 

بعد از مدتی دیدیم هزینه های مراسم و پذیرایی ساده از میهمانان هم برایمان سنگین 
اسـت. بعـد از مشـورت ، ت�میـم گرفتیـم خیریـه ای هم بـه همین نـام راه انـدازی و تـا جایی 

کـه از دسـتمان بر می آیـد، از مددجویـان خـود حمایـت کنیم.
بعـد از آنکـه تابلو خیریـه جابربن عبدا... ان�اری در محله ن�ب شـد، تعداد مددجویان هم 

لا تعدادشان به حدود سی�د نفر رسیده است که دویست نفر از آن ها  کم کم بیشتر شد. حا
کم بینـا یـا نابینـا هسـتند و امیـد بـه رفـ� مشکلاتشـان دارنـد. امـا مشـکلات ایـن مددجویـان به 

قای رضایی به آن ها نمی رسد. قدری زیاد است و حمایت های دولتی و مردمی کم، که ب�اعت آ
 رضایـی دربـاره نـوع خدماتـی که بـه مددجویانش می دهـد، می گویـد: کمک های نقـدی ماهیانه،

تقسیم بسته های معیشتی، اهدای لباس های دست دوم و در حد نو و برگزاری هی�ت های ماهیانه،
مهم تریـن کارهایـی اسـت که ما در این خیریه با حمایت خیّران بـرای مددجویان انجام می دهیم.

خیّرانـی کـه بـه خیریـه جابربن عبدا... ان�اری کمک  می رسـانند، عمدتا محلی نیسـتند و رضایی به واسـطه 
آشنایی ای که با آن ها از طری� بهزیستی یا محافل دیگر پیدا کرده، توانسته از کمک و حمایت آن ها استفاده کند.

محمدحسین عظیمی یکی از ساکنان 
محله گلشـهر است که به عنوان مددکار 
در ایـن خیریـه بـه ابراهیم آقـای رضایی 
کمک می کند. او حدود شش سـال است 
کـه به صـورت داوطلبانـه و بـدون هیـچ 
دسـتمزد و عایـدی، در ایـن خیریـه فعال 
است و می گوید: من بعد از آنکه با حاج آقا 
رضایی و فعالیت هایش آشنا شدم، سعی 
کـردم هـر زمـان کـه لازم باشـد در خدمـت 
مددجویـان این خیریه باشـم و هر کاری 
که از دستم برآید، برایشان انجام بدهم؛

کارهایـی ماننـد جابه جایـی و کمـک بـه 
ورود و خروج مددجویان در محله، مسجد 
یـا برنامه هـا و مراسـمی کـه هیئـت برگـزار 
می کنـد. در توزیـع بسـته های معیشـتی 
هم کمک می کنم تا به دستشـان برسـد.
عظیمی تنها مددکار این خیریه نیسـت 
و علاوه بر او حدود بیست داوطلب خانم 
کنان محله گلشـهر  و آقـا کـه همگی از سـا
هستند، به رضایی برای زنده نگهداشتن 
چـراغ هیئـت و خیریـه جابربن عبـدا...
انصـاری، بـدون دریافـت کوچک تریـن 

هزینه ای کمـک می کنند.

خدمت خال�انه به مددجویان

شـاید به جرئـت بتـوان گفـت مهم تریـن مسـئله نابینایـان و 
کـردن شـغل مناسـب و ایمـن اسـت تـا بتوانند  کم بینایـان، پیدا
� زندگـی خـود را بچرخاننـد و هـم دچـار افسـردگی و  هـم چـر
فرسـودگی روانـی نشـوند. معصومـه اژدری کـه یکـی دیگـر از 
مـددکاران خیریـه جابربن عبـدا... انصـاری اسـت، بـه ایـن 
موضـوع و دیگـر مشـکلات نابینایـان بعـد از سـال ها همـکاری 
بـا ایـن م�سسـه، اشـراف پیـدا کـرده اسـت و می گویـد: کسـی بـه 
ایـن افـراد کار نمی دهـد، بیشترشـان یـا بیکارنـد و در خانـه خـود 
گر اجتماعـی باشـند و بخواهنـد رونقی به  را حبـس کرده انـد یـا ا
زندگی شان بدهند، دست فروشی می کنند، با ترازو کار می کنند 
یا نماز اسـتیجاری می خوانند. بیشـتر خانم هـا هم به بافندگی 

و درسـت کردن ترشـیجات مشـغول اند.
اژدری خیلـی خوب حال این افراد را می فهمد و مشکلاتشـان را 
گر شـهرداری  از نزدیـک دیـده و لمـس کـرده اسـت. ا و می گویـد: ا
یـا هـر ارگان دیگری، بتوانـد بازارچه ای مخصـوص معلولان در 
محلـه ایجـاد کنـد یـا در همیـن شـلوغ بازار، فضایـی مخصـوص 
این افراد اختصاص بدهد تا محصولاتشان را با نظارت و ایمنی 
بفروشـند، کمـک بزرگـی بـه آن هـا شـده اسـت. برخـی افـراد بینا،
سرشـان را کلاه می گذارنـد و به جای پـول، کاغذ می دهند، روی 
ترازو می آیند و بعد از آنکه خود را وزن کردند فرار می کنند؛ گاهی 
کمتر از هزینه واقعی به فروشنده نابینا پول می دهند و خیلی از 
افراد به ظاهر بینا و سالم، این روشن دلان را با رفتار و کلامشان،

اذیـت می کنند کـه دیدن این صحنه ها برایم دردآور اسـت.

اولین نیاز، شغلی ایمن

مشـکلات و مسـائل دیگـری کـه اژدری بیـان می کند، شـاید 
هیچ فرد بینایی با آن ها مواجه نشده باشد، اما این روشن دلان 
هر روز با سـاده ترین مسـائل دسـت به گریبان هستند که این 
گـر بـرای هـر فـردی اتفـاق بیفتـد، او را منـزوی  موضوعـات، ا
می کند. این عصاسـفیدهای شهرمان حتی برای سوارشدن 
کسـی های اینترنتـی یا راه رفتـن در پیـاده رو و خیابان های  تا
شـهر به ویـ�ه محله گلشـهر با مسـائل عجیب وغریـب و دور از 
ذهنـی روبـه رو هسـتند کـه اژدری بـه گوشـه ای از آن ها اشـاره 
می کنـد امـا یقینـا درد نشسـته بر جان ایـن افـراد، عمیق تـر از 
ایـن کلمـات اسـت؛«رفت وآمـد برایشـان سـخت اسـت. غالبـا 
به دلیـل مشـکلات جسـمی حرک�ی کـه دارنـد باید یـک همراه 
داشـته باشـند تا برای سوارشـدن خـودرو، رد شـدن از خیابان 
یـا پیـاده روی معمولـی کمکشـان کنـد. خودشـان به تنهایـی 
کسـی  نمی تواننـد سـوار اتوبـوس شـهری شـوند. وقتـی تا
اینترنتـی می گیرنـد و راننـده متوجـه نابینایـی فـرد می شـود،

سـفر را لغـو می کند.»
ترمیـم پیاده روها و خط کشـی زرد وی�ه روشـن دلان در محله،

جلسـات مشـاوره تخصصـی ویـ�ه نابینایـان، حمایت هـای 
درمانـی، برگـزاری اردوهـای تفریحـی کوتـاه و کم هزینـه 
از سـوی سـازمان ها و ارگان هـای دولتـی و نهادهـای مردمی،

فراهم کـردن ایـاب و ذهـاب برای یک زیارت سـاده و معمولی 
بـه حـرم امام رضـا(ع) و ایجـاد فضاهایـی کـه کمـی حـال ایـن 
روشـن دلان را خـوب کنـد، از جملـه پیشـنهاد هایی بـود کـه 

ح کـرد. اژدری مطـر

بی مهری های افراد بینا به نابینایان را تجربـه کنـد

۲۰۰حمایت از ۲۰۰حمایت از ۲۰۰ مددجوی نابینا و کم بینا    

«مؤسـ� هی�ـت و خیریـه «مؤسـ� هی�ـت و خیریـه «جابربن عبـدا
است که سابقه ح�ور در دفاع مقدس را دارد و جانباز 

است؛ اما نک�ه مهم آنجاست که خودش هم که امروز حدود 
هفتادسال از عمرش رفته کم بینایی دارد، کم بینایی دارد، کم بینایی دارد

بعـد از اینکـه کم بینایـی اش در سـال
گرفـت، بـه پیشـنهاد برخـی دوسـتانش 

گلشـهر در حمایـت از نابینایـان و کم بینایـان راه انداخـت بـه 
«نام «نام «جابربن عبدا... ان�اری». خودش ماجرا را این طور تعری� 

می کند: بعد از آنکه مجوز هی�ت را گرفتیم
مراسـم  مذهبـی هفتگـی، ماهانـه و مناسـبتی را برگـزار کردیـم کـه ویـ�ه نابینایـان بـود امـا 

بعد از مدتی دیدیم هزینه های مراسم و پذیرایی ساده از میهمانان هم برایمان سنگین 
اسـت. بعـد از مشـورت ، ت�میـم گرفتیـم خیریـه ای هم بـه همین نـام راه انـدازی و تـا جایی 

کـه از دسـتمان بر می آیـد، از مددجویـان خـود حمایـت کنیم
بعـد از آنکـه تابلو خیریـه جابربن عبدا

لا تعدادشان به حدود سی�د نفر رسیده است که دویست نفر از آن ها  کم کم بیشتر شد. حا
کم بینـا یـا نابینـا هسـتند و امیـد بـه رفـ� مشکلاتشـان دارنـد

قدری زیاد است و حمایت های دولتی و مردمی کم
 رضایـی دربـاره نـوع خدماتـی که بـه مددجویانش می دهـد

تقسیم بسته های معیشتی، اهدای لباس های دست دوم و در حد نو و برگزاری هی�ت های ماهیانه
مهم تریـن کارهایـی اسـت که ما در این خیریه با حمایت خیّران بـرای مددجویان انجام می دهیم

خیّرانـی کـه بـه خیریـه جابربن عبدا
آشنایی ای که با آن ها از طری� بهزیستی یا محافل دیگر پیدا کرده

عصایسفید
روزجھانی

۲۳مھر

داس�ان 
��اس�ید های ش�ر
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فکـر کـن بـا بینایـی کامـل بـه دنیـا آمـده باشـی امـا بعـد از پنج سـال، دقیقا 
زمانـی کـه دلـت می خواهـد تازه به کشـف دنیـای پیرامونت بپـردازی، یک 
بیمـاری وخیـم بـه نـام تومـور مغـزی در بدنـت کشـف شـود و تـو را بـه مرحلـه 
نابینایی مطلق و فلج دست برساند. علی عیسی زاده با 27سال سن، همان 
کودک شاد و پرانرژی قصه ماست که حالا مددجوی خیریه جابربن عبدا...
انصاری اسـت. او هم بدون شـک رؤیاهایی برای خود داشته و دارد و برای 
به دسـت آوردنشـان تـلاش می کند امـا نابینایی، ترمز زندگی اش را کشـیده 
� خود به دست فروشـی روی بیاورد؛«بعد  و باعـث شـده برای تأمیـن مخار
از آنکـه تومـور مغـزی، خودش را نشـان داد، هنـوز بینایی اندکی داشـتم و با 
همـان وضعیـت، در مدرسـه ویـ�ه توان یابـان تـا کلاس نهـم درسـم را ادامـه 
دادم امـا بعـد از آن، تومـور کوچـک و کوچک تـر شـد و بینایـی اندکـم را هـم 

به طـور کامل از دسـت دادم که باعث شـد افسـرده شـوم و در خانـه بمانم.»
علـی پنج سـال، خـود را در خانـه حبـس کـرد امـا بعـد طاقتـش طـاق شـد و 
تصمیـم گرفـت تنهـا کاری را کـه از دسـتش بر می آیـد، انجـام دهـد؛ یعنـی 
دست فروشـی. ابتـدا چند بسـته دسـتمال کاغـذی بـه صـورت نسـیه تهیـه 
کـرد و کم کـم از سـود آن هـا به فروش خـودکار، بیسـکویت، جـوراب، ماژیک،

آدامس و ... رسید. در مسیر شغلی که به ناچار انتخاب کرده است، مصائبی 
«مـن مشـتری ها را نمی بینـم امـا خیلـی وقت هـا متوجـه می شـوم  دارد؛

کالایـی را از مـن گرفته اند یا از بسـاطم برداشـته اند و بدون 
اینکـه پولـش را بدهنـد، رفته انـد. طبیعتـا مـن نمی توانـم 
دنبالشـان بـدوم تـا پولـم را پـس بگیـرم. برخـی هـم بیشـتر 
از قیمـت تمام شـده کالایـی کـه می خرنـد، می پردازنـد؛
البتـه ایـن افـراد خیلـی کـم هسـتند و بیشـتر اوقـات، ضـرر 

می کنم.»
علـی گویـا از آن جوان هـای پر شر و شـور اسـت؛ چـون بـه 
گفتـه خودش «عصا زیاد می شـکند» اما دلیل این موضوع 
هـم پیاده روهـای غیراسـتاندارد محلـه گلشـهر اسـت؛

«پیاده روهـای محلـه مـا بـالا و پاییـن زیـاد دارد. بعضـی 
جاهـا عـرض آن بـه قـدری کـم اسـت کـه نمی تـوان راه 
رفت. یک مسـیر کوتاه با این وضعیت دو ساعت ممکن 

گـر در خیابـان راه بروم، اسـت طول بکشـد، در حالی که ا
نیم سـاعته می رسـم؛ بـه همیـن دلیل بیشـتر اوقـات در 
 � خیابـان کـه سـطح صافـی دارد، راه مـی روم امـا زیـر چر
ماشـین ها، موتـور و دوچرخـه هـم عصـا زیاد شـکانده ام.

وقتـی اعتـراض می کنـم می گوینـد نابینا هسـتی کـه باش! 
می خواسـتی از پیـاده رو بـروی.»

شـکیلا کریمـی هم از دیگر مددجویان این خیریه اسـت کـه از ابتدا نابینا 
نبـوده و در پنج سـالگی به دلیـل آب مرواریـد، نـور چشـمانش را از دسـت 
داده و به مـرور زمـان مشـکلات جسـمی حرک�ی و روماتیسـم مفصلـی هـم 
پیـدا کـرده اسـت. او با وجـود ایـن شـرایط، اسـتاد ماهـری در حـوزه هنرهای 
بافتنـی، مکرومه بافـی، فرشـینه و مروارید بافـی اسـت و هنرجویـان بینایی 
هـم داشـته و بـه آن ها آمـوزش داده اسـت. شـغل و درآمد برای شـکیلا بیش 
از همـه مهم اسـت؛ زیرا پدر و مادرش دیگر تـوان کار ندارند و او، هزینه های 
زندگـی سه نفره شـان را می پـردازد و بـا اعتماد به نفـس می گویـد: مـن الان 
گر برایم بـازار کاری باشـد، به کسـی احتیاجی ندارم  نـان آور خانـه هسـتم و ا
امـا متأسـفانه فروشـم بسـیار انـدک اسـت. به سـختی هزینـه اجاره یـک میز 
را در نمایشـگاه های صنایـع دسـتی جـور می کنـم امـا مـردم بیشـتر به سـراغ 

ک و اغذیـه می رونـد تـا محصـولات هنری. خـورا
افـرادی شـبیه شـکیلا کـه شـاید در ظاهـر، جسـم معلولـی 
دارند اما کمر همت بسـته اند تا زندگی شان را ادامه دهند،

در شـهرمان کـم نداریـم. بـه گفتـه او، خیلـی از دوسـتان و 
هم دردانش هنرمندند اما به دلیل نبود بازار کار و ناتوانی 
در فروش محصول و نبود حمایت ارگان ها و سازمان ها و 

خیران، با ابتدایی ترین مسائل معیشتی دست وپنجه 
کـز  نـرم می کننـد. شـکیلا تـوان آمـوزش هـم دارد امـا مرا
فرهنگـی و هنـری یـا آن هـا کـه می تواننـد کاری بـرای 
ایـن روشـن دلان شـهر انجـام دهنـد، آن طور کـه بایـد و 

شـاید از ایـن توانمنـدی، حمایـت نمی کنند.

سـکینه احمـدی ۳7سـال دارد و به دلیـل بیمـاری منن�یـت قلبـی کـه در 
دوازده سالگی عود کرد، حالش به قدری رو به وخامت رفت که بعد از گذراندن 
یـک هفتـه سـخت در کمـا، ابتدا با بی حسـی کامل دسـت و پا و بعـد از آن هم 
بـا نابینایـی کامل مواجه شـد. سـکینه چهره ا ی شـیرین و دوست داشـتنی  
دارد. بعضی حرف ها در دهانش کامل نمی چرخد و آن ها را قورت می دهد 
و ماننـد بچه هـا بـا هیجـان و تندتنـد و البتـه دل نشـین حـرف می زنـد؛«فکـر 
می کـردم دسـت و پایـم فلـج شـده و کار تمـام اسـت امـا خـدا را شـکر بـا دعـای 
پـدر و مـادر و نـذر و نیازهایی کـه برایم کردند، بعد از یک سـال بهبودی پیدا 

کردم.»
سـکینه خانم از آن آدم هایی به نظر می رسـد که اهل بگوبخند و معاشـرت 
است؛ به همین دلیل، برعکس خیلی از روشن دلان دیگر که تا سال ها بعد از 
مواجهه با چنین مسئله ای، افسرده می شوند، در چهارده سالگی تصمیم 
گرفت به نزدیک ترین محل آموزشـی خانه  شـان برود و در عرض شش ماه 
خـط بریـل و بافـت شـال گردن را آموخـت. قصـه ایـن بافتنـی و ارادتـش بـه 
اهل بیت(ع) و نوری که در قلبش دارد، باعث شـد چهار سـال پیش تصمیم 
جالبی بگیرد؛«یک روز داشتم صفحات قرآن را ورق می زدم و متوجه شدم 
خطـوط بریـل روی صفحـه کم رنگ شـده و بعد از مدتی ممکن اسـت دیگر 
قابـل خوانـدن نباشـد. خیلـی دوسـت داشـتم کاری کنـم کـه ایـن خطـوط 
قـرآن تـا سـال ها باقـی بمانـد و دیگـران هم کـه مثل مـن نابینا هسـتند، از آن 

اسـتفاده کننـد؛ بنابرایـن بافـت صفحـات قرآن بـا مروارید 
را از جزء ۳0 شروع کردم و تصمیم دارم اولین کارم را به حرم 

امام رضـا(ع) هدیه بدهم.»
حالا صفحات پارچه ای مشکی که با هنر دست سکینه خانم 
دارد به آیات نورانی قرآن منوّر می شود، همیشه همراهش 
اسـت، حتـی در زمـان گفت وگـو بـا مـا آن را کنـار خـودش 

دارد.
طبق محاسباتی که احمدی انجام داده است، باید برای 
انجام این کار،2هزارو500صفحه ببافد. هر صفحه حدود 
چهـل روز زمـان می بـرد و او تا به حـال توانسـته 22سـوره را 
طـی این سـال ها تمام کند؛ زیـرا بـرای کمک هزینه زندگی 
کـت، شـال گردن، کیـف و ... هـم می بافـد. مشـترکش، ژا
سـکینه هـم مثـل بقیـه دوسـتانش بـا مشـکلات مالـی 
دسـت و پنجه نـرم می کنـد و فراهم کـردن اقـلام و بافـت 
هـر صفحـه برایـش ۳50هـزار تومـان آب می خـورد کـه 
تأمیـن ایـن هزینـه بـرای او و شـوهرش سـخت اسـت.

با این حـال هـرروز در تصمیمـش جدی تـر می شـود 
و عاشـقانه ایـن خطـوط معنـوی را بـه هنـرش آغشـته 

می کند.

ت�میم نورانی سکینه خانم

م�ا�ب دست فروشی علی

نبود بازار فروش

مشـکلات و مسـائل دیگـری کـه اژدری بیـان می کند، شـاید 
هیچ فرد بینایی با آن ها مواجه نشده باشد، اما این روشن دلان 
هر روز با سـاده ترین مسـائل دسـت به گریبان هستند که این 
گـر بـرای هـر فـردی اتفـاق بیفتـد، او را منـزوی  موضوعـات، ا
می کند. این عصاسـفیدهای شهرمان حتی برای سوارشدن 
کسـی های اینترنتـی یا راه رفتـن در پیـاده رو و خیابان های  تا
شـهر به ویـ�ه محله گلشـهر با مسـائل عجیب وغریـب و دور از 
ذهنـی روبـه رو هسـتند کـه اژدری بـه گوشـه ای از آن ها اشـاره 
می کنـد امـا یقینـا درد نشسـته بر جان ایـن افـراد، عمیق تـر از 
ایـن کلمـات اسـت؛«رفت وآمـد برایشـان سـخت اسـت. غالبـا 
به دلیـل مشـکلات جسـمی حرک�ی کـه دارنـد باید یـک همراه 
داشـته باشـند تا برای سوارشـدن خـودرو، رد شـدن از خیابان 
یـا پیـاده روی معمولـی کمکشـان کنـد. خودشـان به تنهایـی 
کسـی  نمی تواننـد سـوار اتوبـوس شـهری شـوند. وقتـی تا
اینترنتـی می گیرنـد و راننـده متوجـه نابینایـی فـرد می شـود،

سـفر را لغـو می کند.»
ترمیـم پیاده روها و خط کشـی زرد وی�ه روشـن دلان در محله،
جلسـات مشـاوره تخصصـی ویـ�ه نابینایـان، حمایت هـای 
درمانـی، برگـزاری اردوهـای تفریحـی کوتـاه و کم هزینـه 
از سـوی سـازمان ها و ارگان هـای دولتـی و نهادهـای مردمی،
فراهم کـردن ایـاب و ذهـاب برای یک زیارت سـاده و معمولی 
بـه حـرم امام رضـا(ع) و ایجـاد فضاهایـی کـه کمـی حـال ایـن 
روشـن دلان را خـوب کنـد، از جملـه پیشـنهاد هایی بـود کـه 

ح کـرد. اژدری مطـر

بی مهری های افراد بینا به نابینایان
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زهرا سلیمی، بانوی کارآفرین محله اروند، با هنر نگین کاری، راه خودش را در میان سختی ها باز کرد

هر نگین، ذره ای از امید

بی دقتی، مساوی ○●�
با ضرر

اما همیشه هم همه چیز خوب پیش 
نمی رود. این کار، دقت و تمرکز زیادی 
می خواهـد؛ کوچک تریـن بی دقتـی 
می تواند زحمتی چندروزه را از بین ببرد. 
نگین ها را باید با چسب مخصوص روی 
پارچـه بچسـبانی و بعـد بـا اتو بخـار پـرس 
کنـی. وقتـی ایـن مرحلـه انجام شـد، دیگـر راه 
ح اشـتباه چسـبانده  گـر طـر بازگشـتی نیسـت؛ ا

شـود، هیچ چیـز قابل اصلاح نیسـت.
زهـرا تعریـف می کنـد: یـک بـار کـه اعصابـم از جایـی 
خـرد بـود، بـدون دقـت کار کـردم. اندازه گیری هـا اشـتباه 
شـد و نگین ها را در جای نادرسـت چسـباندم. نتیجه اش شـد 
5میلیون تومان ضرر. مجبور شدم خسارتش را خودم پرداخت کنم. 
ایـن کار دقـت فوق العـاده زیـادی می خواهد. وقتی پای کار می نشـینی، 
باید حال بدت را پشت در بگذاری و همه حواست را جمع کنی. سختی کار 
فقط به  ضرورت  تمرکز  محدود نمی شـود. چشـم ها هم مدام در معرض 
فشـارند. زهرا می گوید: چشـم های من ضعیف نبود، اما همان سـه سـال 
اول بینایـی ام افـت کرد. نگاه مداوم به نگین های ریز باعث چشـم درد 
و سـردرد می شـود. او لکه های روی دسـت هایش را هم نشـانم می دهد؛ 
کنده ای که یادگار کار با اتو بخار است؛  جای سوختگی های کوچک و پرا
«موقـع پـرس نگین هـا گاهی بخار یـا لبه  داغ اتو به دسـتم می خـورد. درد 

دارد، اما عادت کرده ام. انگار بخشـی از کار شـده است.»

اهداف بزرگ تر○●�
بـا همه  این سـختی ها، زهـرا هنوز هر روز با عشـق پای کارش می نشـیند. 
لبخنـد می زنـد و می گویـد: وقتـی پـای کار می نشـینم، انـگار تمـام دنیـا 

کت می شـود. موقـع کار بهتریـن و آرام تریـن حـال را دارم. سـا
برای او، نگین کاری فقط یک شغل نیست؛ پناهگاهی  است که در میان 
فشـار زندگی سـاخته؛ جایی که هر نگینِ درخشـان، تکه ای از امیدش را 
روی پارچـه می نشـاند. می گوید هر طرحی که تمـام می کند، برایش مثل 
تولـد دوبـاره اسـت. از دیـدن نتیجـه  کارش لـذت می بـرد و حـس می کنـد 

مسـیرش را درست انتخاب کرده است.
هـدف بزرگـی در سـر دارد. دوسـت دارد روزی برسـد کـه خانـه  خـودش را 
بخـرد، جایـی کـه دیگـر نگـران اجـاره نباشـد و کارگاهـش را همان جـا راه 
بینـدازد. از حـالا هـم رؤیـای بزرگ تـری در دلـش شـکل گرفتـه؛ آمـوزش 
ایـن هنـر بـه زنان بیشـتر ، تا هر زنـی یاد بگیـرد روی پای خودش بایسـتد.

سحر نیکوعقیده|هفت سال می شود که روح و جسمش 

با این کار عجین شده است. چشم بسته هم می تواند 
نگین ها را روی پارچه بچیند و در کمترین زمان بهترین 
لا تمام روز و شبش  کار را تحویل بدهد. زهرا سلیمی حا
را در اتـاق کوچـک خانـه اش می گذرانـد و از قبـل همیـن 
هنر، زندگی خودش و دو فرزند خردسالش را می گذراند.
با تمام سختی ها، دستمزدهای اندک و شب بیداری ها، 
شــغلش را دوســت دارد و بــا افتخــار از اســتقلال مالــی 
و پشــتکارش می گویــد، اینکــه دســت تنها و بــدون 
هیــچ حمایتــی توانســته ایــن زندگــی را پیــش ببــرد 
و بــه عنــوان سرپرســت خانــوار روی پــای خــودش 
گرد دارد کــه در همیــن  بایســتد. علاوه بر ایــن، ســه شــا
محلــه به واســطه او بــه درآمــد رســیده اند. همــه این هــا 
انگیــزه ای شــده  اســت تــا زهــرا کــم نیــاورد و ایــن مســیر 

را ادامــه بدهــد.

برق نگین ها، نوری از امید○●�
حـالا زهـرا مشـتری های ثابـت خـودش را دارد. دوازده 
 پارچه فـروش از پاسـاژ فردوسـی و چنـد نفـر از خیابـان
آیـت ا... عبـادی، همیشـه سفارش هایشـان را بـه او 
می سـپارند. غیـر از این هـا، از دیگـر نقـاط هـم مشـتری 
دارد. صبـح و شـب پـای کار اسـت و گاهـی آن قدر سـرش 
شلوغ می شود که وقت برای استراحت ندارد. می گوید: 
شـب های قبـل از عیـد پیـش می آیـد کـه دو سه سـاعت 
بیشـتر نخوابـم. امـا وقتـی کارهـا را به موقـع تحویـل 

می دهـم، خسـتگی از تنـم درمـی رود.
بـا افزایـش سـفارش ها، زهـرا دیگـر تنهـا نیسـت. حـدود 
یک سال است که سه نفر دیگر هم با او کار می کنند؛ زنانی 
از همان محله که در خانه های خودشان سفارش ها را 
انجام می دهند. زهرا کار را رایگان به آن ها آموزش داده 
و از همـکاری بـا آن ها راضی اسـت؛ «یکـی از هدف هایم 
ایـن بود کـه برای خانم های اطرافم شـغلی ایجاد کنم. 
همان طور که روزی دوستم به من آموزش داد، من هم 
دوسـت دارم ایـن هنر را به بقیه یـاد بدهم تا خانم های 

بیشتری به درآمد برسند.»
گرد کوچک هم دارد؛ مینای دوازده ساله و  او حالا دو شا
ارسلان هشت ساله. از همان کودکی جذب کار مادرشان 
شـدند. حـالا موچیـن مخصـوص خودشـان را دارنـد و 
هروقـت بیـکار باشـند، کنـار زهـرا می نشـینند و بـا دقـت 
نگین هـا را روی پارچـه می چینند. لحظه هایی که برق 
نگین هـا روی پارچـه می افتد، انگار نـور کوچکی از امید 

در خانـه  کوچک زهرا روشـن می شـود.

دوست و  همراه○●�
الهــام یعقوبیــان حــدود یــک ســال اســت کــه بــا 

زهرا خانــم کار می کنــد. پارچه هــا را از او می گیــرد 
ح هــا را اجــرا می کنــد.  و در خانــه خــودش طر
آشنایی شــان از دوســتی ســاده  دو دختــر 

کوچکشان در مدرسه شروع شد؛ دخترهایشان 
در یــک کلاس درس می خواندنــد و همیــن باعــث 

شــد مادرهــا هــم بــه هــم نزدیــک شــوند.
الهــام پیش از آن، در جای دیگری نگیــن کاری می کرد، اما وقتی 

بــا زهــرا آشــنا شــد، یــاد گرفــت چگونــه بــا دقــت و ظرافــت بیشــتری 
کار کنــد. می گویــد: زهــرا اصــول کار را بــا حوصلــه یــاد می دهــد. از او 
خیلــی چیز هــا یــاد گرفتم. حــالا هــم کارم تمیزتر شــده، هــم درآمدم 

بیشــتر از قبل است. 
حالا آن دو نه فقط همکار، که دوست و پشتیبان یکدیگرند. 
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کار خیاطی○●� نا امید از 
خانـه اش در یکـی از کوچه های باریک محلـه اروند قرار دارد؛ 
طبقـه سـوم یـک آپارتمـان قدیمـی و اجـاره ای. اتاقـی کـه هـم 
محـل زندگـی اسـت و هـم کارگاه کوچـک او. گوشـه  اتـاق، یـک 
میز بزرگ، بخش زیادی از فضا را گرفته است. روی میز پارچه  
مشـکی سـاده ای پهـن اسـت کـه نگین هـای ریـز روی آن برق 
می زننـد. چنـد جعبه  و قوطی کوچک پر از وسـایل کار هم کنار 

میز چیده شـده است.
زهرا سلیمی متولد سال 1۳71 است. هفت سال پیش، درست 
زمانـی کـه بعـد از سـال هااز کار خیاطـی خسـته و ناامیـد شـده 
بـود، بـا ایـن هنـر آشـنا شـد. می گویـد: از سیزده سـالگی خیاطی 
را یـاد گرفتـه بـودم. آن موقـع می رفتـم آموزشـگاه خیاطـی در 
شهرسـتان خودمـان، سـرخس. بعـد کـه خانوادگـی بـه مشـهد 
مهاجـرت کردیـم، در  کارگاه ها شـروع به کار کردم، ولی شـرایط 

سـخت بـود و دسـتمزدها انـدک و کار هم سـنگین.

اعتماد مشتری ها○●�
زهـرا مسـیر دیگـری را در پیـش گرفـت. یکـی از دوسـتان 
هم محلـه ای اش او را بـا دنیـای نگیـن کاری آشـنا کـرد؛ هنری 
کـه از همـان ابتـدا دلـش را بـرد و روحـش را قلقلـک داد. مدتـی 
کنـار همـان دوسـت آمـوزش دیـد و بـا اشـتیاق تمریـن کـرد. در 
روزهـای اول، سـفارش ها را بـا ابـزار کارگاه او انجام مـی داد، اما 
بعـد از اتفاق هـای تلخـی کـه در زندگـی اش افتاد و مجبور شـد 
به تنهایی مسـئولیت دو فرزندش را بـه عهده بگیرد، تصمیم 

گرفـت مسـتقل کار کنـد.
سه سـال پیش، با گرفتن یک وام خانگی، توانست یک اتوی 
بخار و میزی بزرگ بخرد. تنها اتاق خانه اش را تبدیل به کارگاه 
و کار را از نـو شـروع کـرد؛ «اوایل کار خیلی سـخت بود. کسـی من 
را نمی شـناخت. هـر روز بـه مغازه های پارچه فروشـی شـهر سـر 
مـی زدم، کارم را نشـان مـی دادم و کمتریـن قیمـت را پیشـنهاد 
می کـردم. کم کـم فروشـنده های پاسـاژ فردوسـی، عبـادی و 
کاشـانی مـن را شـناختند. بعـد از مدتـی، سـفارش ها زیـاد شـد و 

اسـمم دهان به دهـان چرخید.»
بـا لبخندی آرام ادامـه می دهد: هر بار که سـفارش می گرفتم، 
احسـاس می کردم دارم یک قدم به ثبات نزدیک تر می شوم. 

انگار کار، آرامشِ از دسـت رفته ام را به من برمی گرداند. 

رآرا
شه

ده/
عقی

کو
 نی

حر
:س

س
عک



۷
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

 مرضیـه میرزا پـور|ورزش را دوسـت دارد؛

چـون آن را راهـی بـرای تخلیـه انرژی هـای 
منفـی و کاهـش اسـترس می دانـد. بـه گفته 

خودش، ورزش باع� شادابی در زندگی اش 
می شود و احساس قدرت خوبی به آدم دست 

می دهد. طاها قادریان فر، تکواندوکارشانزده ساله 
محلـه پورسـینا کـه پـدرش  از نیروهـای شـهرداری 

منطقه۳است، یکی از ورزشکارانی است که افتخارات 
زیادی برای محله و مشهد کسب کرده و با عزم و اراده  خود 
توانسـته به عنـوان یکـی از اع�ـای تیـم فرمانیـه در لیـگ 
دسـته  یک نوجوانان پسر )جام آینده سازان الم�یک( 

در سال ۱۴۰۴ مقام اول و مدال طلا را به دست آورد.

چرا تکواندو را انتخاب کردی؟○●�
از کودکـی هیجـان زیـادی داشـتم و ورزش رزمـی را 

خیلـی دوسـت داشـتم؛ به  همیـن دلیـل از پـدر و 
مـادرم خواسـتم کـه مـن را در کلاس ورزش هـای 

رزمـی ثبت نـام کننـد و بـا عضویـت در باشـگاه،
تکوانـدو را شـروع کـردم.

از چند سالگی در رشته ○●�
تکواندو تمرین می کنی؟

از شش سـالگی  تـا الان ،10سـال اسـت کـه در ایـن 
رشـته فعالیـت می کنـم. هـر روز علاقـه ام بـه ایـن رشـته 

بیشـتر می شـود و پیگیرتـر می شـوم.

این رشته چه ت��یری در زندگی ات ○●�
داشته است؟

تأثیــر زیــاد و مثبتــی در اخلاقــم و هنــگام صحبــت بــا 
دیگران گذاشته است و باعث شده اعتماد به نفسم 
کــز  یــم تمر س ها ر ر د . همچنیــن د د بیشــتر شــو
هــن و جســمم بیشــتر  م و ذ ه ا د ا کــر ی پیــد بیشــتر

هماهنــگ شــده اســت.

از نظر خودت تکواندو یعنی چه؟○●�
تکواندو ورزش آرامش بخش و یک سبک زندگی خیلی خوب و راهی 
بـرای دفـاع از خـودت در مواقع ضروری اسـت؛ مثـلا یکی دو بار 
بـرای خـودم پیـش آمـده اسـت کـه می خواسـتند اذیتم 

کنند اما من توانسـتم از خودم دفاع کنم.

چه کسانی در این رشته الگوی تو ○●�
هستند؟

مربـی خـودم، آقـای خوش نیـت که مـدال نقره  آسـیایی 
دارد و محسـن رضایـی، کاپیتـان تیـم ملـی افغانسـتان،
از تکواندوکارهایـی هسـتند کـه دوستشـان دارم و 

می خواهـم تـلاش کنـم  مثـل آن هـا شـوم.

کنش اطرافیانت به ورزشکار بودن ○●� وا
تو چه بوده؟

احسـاس می کنـم از وقتـی ورزشـکار شـده ام، احتـرام 
بیشـتری بیـن اطرافیـان پیـدا کـرده ام و گاهـی دوسـتانم 
تـا مسـابقات مـن را همراهـی می کننـد و همیشـه دوسـت 
دارم از قـدرت بدنـی ام، بـرای خدمـت بـه مـردم اسـتفاده 

کنم.

لا توانسته ای دوستانت را به ○●� تا حا
ورزش تشوی� کنی؟

 بلـه، چندبـار بـه نمایندگـی از هنرسـتان «یـادگار امام»
مدال کسب کردم و همین باعث شد دوستانم علاقه مند 
به این ورزش شـوند؛ مثلا دوسـتم، امیرحسین  عرب زاده 
تکوانـدو  را شـروع کـرده اسـت و در حـال حاضـر در ایـن رشـته 

فعالیت می کند.

چه افتخارهایی در این رشته به دست آورده ای؟○●�
امسـال موفـق شـدم یک مـدال برنز، دو مـدال نقره و یک مـدال طلا را در 
مسابقات کشوری به دست آورم. چندین مدال طلای استانی هم دارم  
که در گذشته کسب کرده ام و در حال حاضر کمربند مشکی دان ۳ دارم.

کارهایی انجام داده ای؟○●� برای قهرمان شدن چه 
اول از همه سعی کردم تغذیه  سالمی داشته باشم تا بتوانم سلامتی ام 
را بـرای شـرکت در مسـابقات حف� کنم و چون بـرای قهرمانی باید زیاد 
تمریـن می کـردم، از تفریحاتـم کـم کـردم؛ مثـلا در ایـن مدت نتوانسـتم 

با دوسـت هایم وقـت بگذرانم.

کردند؟○●� چه کسانی از تو حمایت 
پـدر و مـادرم بـا حمایت هـای خـود، نقـش اول را در موفقیت هـای مـن 
دارند و همچنین مربی ام با آموزش ها و تشویق هایش همیشه باعث 

تقویت روحیه ام می شـود.

دوست داری در آینده چه شغلی داشته باشی؟○●�
دوست دارم در آینده در رشته تکواندو مربی شوم و باشگاه ورزشی داشته 
باشم؛ به همین دلیل رشته درسی ام را تربیت بدنی انتخاب کردم تا در 

آینده به صورت حرفه ای بتوانم قهرمان های زیادی پرورش بدهم.

تو�یه ات برای دوستانت چیست؟○●�
به جـای وقـت هـدر دادن روی یـک کار تمرکـز کننـد تـا بتواننـد باعـث 

افتخـار خـود و خانواده شـان شـوند.

سـحر نیکوعقیده|خانم هـا از ۷�بـ� به اینجـا آمده انـد و در میدان 

وسـ� بوسـتان بانوان وحدت در محله جلالیه مشـغول ورزش 
هستند. از محله های دور و نزدیک خودشان را به اینجا رسانده اند 
تـا در همایـش بزرگ سـلامت بانوان شـرکت کننـد. اما ایـن برنامه 
فقـ� یـک سـاعت ورزش �بحگاهـی نیسـت. اینجـا کنـار هـم 
می خندنـد، گفت وگـو می کننـد، دوسـت های تـازه پیـدا می کننـد 
و حـال خوبـی را بـا هـم شـریک می شـوند. بعـد از ورزش هـم قـرار 
اسـت در کارگاه آموزشـی تست غربالگری سـرطان شرکت کنند،

حـرکات ا�لاحـی و کششـی یـاد بگیرنـد و تسـت رایـگان دیابت و 
فشـار خـون بدهند.

پرانرژی تر از همیشه○●�
صـدای موسـیقی ورزشـی از پشـت در بوسـتان بانـوان وحـدت 

به گـوش می رسـد. وارد کـه می شـوم، همهمـه و هیاهـوی 
خانم ها را می شـنوم. کنار هم در میدان وسـط بوستان 

بـا کمـک مربـی درحـال ورزش و نرمـش هسـتند و 
فضایـی شـاد را ایجاد کرده انـد. حـالا یازده مربی از 

کل پایگاه های ورزش صبحگاهی در منطقه5
به سیصدخانم این همایش نرمش می دهند.
کثـر این خانم ها هم پا به سـن گذاشـته اند  و  ا
با تمام درد های جسمی و خستگی و... سعی 

می کننـد پرانرژی تـر از همیشـه ورزش کنند.

ورزش با ع�ا○●�
یکـی از ایـن بانـوان، کبـری باقـری اسـت کـه از محـدوده گلشـهر بـه 
اینجـا آمـده. در نـگاه اول توجـه همـه را جلـب می کنـد؛ چـون بـا عصـا 
ورزش می کنـد. بعـد از تمام شـدن تمریـن، بـا لبخنـد کنارم می نشـیند.
شصت سـال دارد اما به قدری سرحال است که آدم باورش نمی شود.
می گوید این روحیه اش را مدیون ورزش است؛«هر روز صبح ساعت۶

در سـالن نزدیـک خانه مـان ورزش می کنـم. پانزده سـال پیـش، بعد از 
تصادفـی کـه داشـتم و پایـم شکسـت، دک�رهـا فقـط اسـتراحت تجویز 

کردنـد. امـا وقتی حالم بهتر شـد، تصمیم گرفتم ورزش را شـروع کنم. از 
همـان موقـع تا حـالا، بدنـم قوی تر شـده و دردهایـم کمتر.»

سـارا طاهـری، یکـی از شـرکت کنندگان جوان تـر همایـش، سی سـاله 
اسـت و همـراه دختـر کوچکـش آمـده. او هـم حدود پنج سـال اسـت که 
ورزش را در برنامه روزانه اش گذاشته. از طریق همسایه ها از برگزاری 
این همایش باخبر شده و با شوق خودش را رسانده است. او می گوید:
ورزش کنـار این همـه خانـم پرانـرژی حـس خیلـی خوبـی داشـت.

کلـی انگیـزه گرفتـم کـه ورزش را رهـا نکنـم و بـا انـرژی بیشـتری ادامـه 
بدهم.

آشنایی با بوستان بانوان○●�
بعـد از یـک سـاعت نرمـش گروهـی، مربـی حـرکات اصلاحـی و کششـی 
جدیـد را آمـوزش می دهـد. سـالمندان هـم در غرفـه سـلامت تسـت 

فشـار خـون و قنـد خـون می دهنـد.
این برنامه با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری منطقه5
و اداره فضای سبز منطقه برگزار شده است. ندا اقدسی،
مدیـر بوسـتان بانوان وحدت، می گویـد یکی از نتایج 
خـوب ایـن همایـش، آشـنایی زنـان بـا فضـای پارک 
بـوده اسـت؛«خیلی از خانم ها اصلا این بوسـتان را 
نمی شناختند. حالا که با محیطش آشنا شده اند،
می گویند می خواهند برای ورزش های روزانه شان 

هم به همین جا بیایند.»

همای� ب�رگ سلامت بانوان در بوستان و�دت با �ضور ۳۰۰ زن برگ�ار شد

��� م��اوت �ان� های من��ه ما
5

نوجوان ورزش�ار محله پورسینا6
افتخارات زیادی برای محله و شهرمان ک�ب کرده است

آ�نده دار ا�����

عیدگاه

منفـی و کاهـش اسـترس می دانـد. بـه گفته 
 ورزش باع� شادابی در زندگی اش 

می شود و احساس قدرت خوبی به آدم دست 
 تکواندوکارشانزده ساله ، تکواندوکارشانزده ساله  طاها قادریان فر تکواندوکارشانزده ساله ، تکواندوکارشانزده ساله ، طاها قادریان فر، تکواندوکارشانزده ساله  طاها قادریان فر تکواندوکارشانزده ساله  طاها قادریان فر تکواندوکارشانزده ساله 

محلـه پورسـینا کـه پـدرش  از نیروهـای شـهرداری 
است، یکی از ورزشکارانی است که افتخارات 

زیادی برای محله و مشهد کسب کرده و با عزم و اراده  خود 
توانسـته به عنـوان یکـی از اع�ـای تیـم فرمانیـه در لیـگ 
دسـته  یک نوجوانان پسر )جام آینده سازان الم�یک( 

۱۴۰۴ مقام اول و مدال طلا را به دست آورد.

چرا تکواندو را انتخاب کردی؟
از کودکـی هیجـان زیـادی داشـتم و ورزش رزمـی را 

خیلـی دوسـت داشـتم؛ به  همیـن دلیـل از پـدر و 
مـادرم خواسـتم کـه مـن را در کلاس ورزش هـای 

رزمـی ثبت نـام کننـد و بـا عضویـت در باشـگاه،
تکوانـدو را شـروع کـردم.

از چند سالگی در رشته 
تکواندو تمرین می کنی؟

،از شش سـالگی  تـا الان ،از شش سـالگی  تـا الان ،10سـال اسـت کـه در ایـن 
رشـته فعالیـت می کنـم. هـر روز علاقـه ام بـه ایـن رشـته 

بیشـتر می شـود و پیگیرتـر می شـوم.

این رشته چه ت��یری در زندگی ات 
داشته است؟

تأثیــر زیــاد و مثبتــی در اخلاقــم و هنــگام صحبــت بــا 
دیگران گذاشته است و باعث شده اعتماد به نفسم 
کــز  یــم تمر س ها ر ر د . همچنیــن د د بیشــتر شــو
هــن و جســمم بیشــتر  م و ذ ه ا د ا کــر ی پیــد بیشــتر

هماهنــگ شــده اســت.

از نظر خودت تکواندو یعنی چه؟○●�
تکواندو ورزش آرامش بخش و یک سبک زندگی خیلی خوب و راهی 

بـرای دفـاع از خـودت در مواقع ضروری اسـت
بـرای خـودم پیـش آمـده اسـت کـه می خواسـتند اذیتم 

کنند اما من توانسـتم از خودم دفاع کنم

چه کسانی در این رشته الگوی تو ○●�
هستند؟

مربـی خـودم، آقـای خوش نیـت که مـدال نقره  آسـیایی 
دارد و محسـن رضایـی، کاپیتـان تیـم ملـی افغانسـتان

از تکواندوکارهایـی هسـتند کـه دوستشـان دارم و 
می خواهـم تـلاش کنـم  مثـل آن هـا شـوم

کنش اطرافیانت به ورزشکار بودن ○●� وا
تو چه بوده؟

احسـاس می کنـم از وقتـی ورزشـکار شـده ام
بیشـتری بیـن اطرافیـان پیـدا کـرده ام و گاهـی دوسـتانم 
تـا مسـابقات مـن را همراهـی می کننـد و همیشـه دوسـت 
دارم از قـدرت بدنـی ام، بـرای خدمـت بـه مـردم اسـتفاده 

کنم.

آ�نده دار ا�����

امید محله
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سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرامحله: فاطمه خلخالی استاد
دبیر شهرآرا محله منطقه 5 و ۶: سید محمد عطایی

گرافیک و صفحه آرایی:ریحانه ودیعی
ویراستار:سارا کرد

دفتــر منطقــه5   :  بولوار ولایت ، ولایت1۳
دفتر منطقه۶: تقاطع خیابان شهید رســتمی و شهید شــیرودی، فرهنگ ســرای غدیر

تلفن دفتر مرکزی: ٥-٣٧٢٨٨٨٨١      داخلی:٣١٣                  
شماره پیامک:  ٣٠٠٠٧٢٨٩

ســایت مشهدچهره:
mashhadchehreh.shahraranews.ir

م�رآباد، نی�ه، کنه �ی�ت و ک�ی ٢٢ ���ن

م�رفی ا��ای
ش�رای ا���ا�ی م�لات

 رئیس شورا
رئیس شوراسید رضا حسینی

م�طفی حسینی

رئیس شورا
مسعود شیخی محمره

رئیس شورا

سیدجواد هاشمی نسب

نماینده ساکنان

حجت الاسلام والمسلمین 
نماینده مساجدسید روح ا... علوی منش

حجت الاسلام والمسلمین 
محمدموسی ا�غری دشتی

نماینده اقشار خاص
زهرا شیخی محمره

نماینده ائمه جماعات

حجت الاسلام والمسلمین
 جعفر قلی آقا جان ن�اد

نماینده تشکل ها
نماینده تشکل هاجواد کاوسی

حسینعلی خال�ی

نماینده بانوان
نرگ� بهزادیان فرد

نماینده بانوان
مع�ومه غلامی اول

نماینده ایثارگران
نماینده ایثارگرانعلیرضا عابدیان

سیدحسن ریاضی

نماینده پایگاه بسیج
�دیقه حسینی

نماینده بسیج
غلامعلی غلامزاده

نماینده بانوان
نماینده بانوانفاطمه رم�انی

مع�ومه اژدری

نماینده تشکل های مردمی
مسعود زبری

نماینده تشکل های مردمی

فهیمه سروری حسین آباد

نماینده بسیج
نماینده بسیجمجتبی غلامی

هادی ملا�ی

نماینده جوانان
خلیل آل عامر

نماینده جوانان
رضا دابال کرمانی

نماینده کسبه
نماینده جوانانغلامرضا سالاریان

رضا جباری

نماینده ساکنان
عدنان فرهانیان

نماینده مدارس

نماینده ساکنانسید ابراهیم حسینی ن�اد
حسین راستگو

نماینده ساکنان
غلامحسن پور ملا�که

نماینده سازمان بازآفرینی
نماینده کسبهرضا داورخواه

محمدتقی مؤمن هوسی

نماینده کسبه
سید نزار موسوی زاده

نماینده ساکنان
نماینده مدارسمحمدتقی مؤدب

زهرا خراشادی زاده

نماینده ساکنان
الهام مرادبیگی 

نماینده دوام ثامن
سمیرا جهانی

نماینده سازمان بازآفرینی
رضا داورخواه

نماینده ساکنان
مهدی گل محمدی

نماینده ساکنان
�ادق کوه سرخی

نماینده ساکنان
پریسا حوران فر

نماینده ساکنان
احمد مولا�ی

نماینده ساکنان
مع�ومه فلاح
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